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سازی و سبکتکین  
 شین تاکاماتسو در گفتگو با فلیکس گتاری

 

هایتان در بسیاری از پروژهفاوت بین درون و بیرون حرف بزنیم، اینرا گتاری: دوست دارم درباره ت
 پردازید؟خارجی میـی داخلیتان چطور به رابطهفراینددیدم. در 

ای با بیرون شامل خیابان، محیط، رابطه معماریخارجی  سطح ،از یک طرف ،کنمتاکاماتسو: فکر می
واند تسطح داخلی میاغلب با فضای همگانی معادل است. از طرف دیگر، هم اش معنی و و طبیعت دارد

شود می پس شکافی ایجاد ی مستقیم با بیرون بیافریند.درونی خاص خودش را بدون هرگونه رابطه نظام
با معماری . کار طراحی این شکاف برای رساندن فحوا و امر داخلی بین نقش کارکردی امر خارجی

 جذابیت زیادی برایم دارد.

 منظورتان از طراحی شکاف چیست؟ گ:

دهد وقتی نوری تواند کمال داخلی را به هم بریزد. چیزی دراماتیک رخ میگاهی خارجی می ت:
گیری جهان خودآیینش شود و مانع از شکلشناسی بیگانه به داخلی وارد میخارجی از فضایی با ریخت

 شود.می

 های خودآیین باشد چون حالا روزنی وجود دارد؟جهانی که باید فروپاشی گ:
که کمی قبل به کار بردم اصلا مناسب نیست. عملا « طراحی»ی درست است. پس کلمهبله،  ت:

درونی را تقویت کنم. همواره  نظامخواهم تا بتوانم عنصری همچون یک شکاف یا چیزی دراماتیک می
 تلاش کردم که درون و بیرون متقابلا یکدیگر را تقویت کنند.

 کنید؟حال، آیا همیشه از خارجی شروع نمیبااین گ:

 بله، قطعا. ت:

ه ؟ منظورم این است کدر نظر گرفتیک ابژه  صورتبهکنید درونی را دشوارتر بتوان فکر می گ:
 کند؟ی داخل محدودتان میکنید اندازهآیا حس می

 ست؟ای مکانیآیا اندازه در اینجا جنبه ت:

 طور است.بله، همین گ:

نیروهای کاملا مرکزگرا مقیدند. پس به ی داخلی فضاهای معمارانه هایم ازطراحی اغلب ت:
دادن هر مقیاس های خارجی تا حد ازدستکه مقیاسشوند درحالیکم میهای داخلی مختلف مقیاس

رود ب میمرکز آ طرفبینید که بیرون به یابند. اگر از این معماری عکس بگیرید میانسانی بسط می
 منزل داده است. کوچکشود که در درونش به یک جواهر بسیار طوری که مرکز به قصری شبیه می

ی طراحی عناصر مختلف تان دارید در شیوهاین برداشت را دارم که در قیاس با معماری قبلی گ:
« اورفه»کنم داخلی میفکر  گویم؟ مثل بناهایی که دیروز دیدم.شوید. درست میداخلی بسیار ماهر می

 طراحی کردید.« اوریجین»را بزرگتر از داخلی 
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سازی. کننده بداخلی محدود کنی و فضایی منقبض استحکاملی سخت است که خودت را به خی ت:
تر بشود. سختم این موضوع هرچهتر کنم. شاید بابت سنبار کوچک نهایتمثل این است که خودم را بی

فضای داخلی در مقابل فضای خارجی به در آن پردازی کنم که اخیرا شروع کردم فضایی را مفهوم
 افتد.حرکت می

 اند.یکسان مجازیطور به« اورفه»های داخلی و خارجی چون حس کردم مقیاس گ:

ا دقیقرا کنم سعی کردم درون شان کار میهایی که اکنون دارم رویدرست است. در اغلب پروژه ت:
 همچون یک فضای بیرونی دیگر در نظر بگیرم.

این نکته خیلی مهم است. همیشه فکر کردم سعی دارید از مغایرت بین بیرون و درون اجتناب  گ:
 مینهخلق بافتی با  ی مهمی برایکته ما را به ایدهتان ربط دارد. این نفرایندکنید و این موضوع به 

تقلیل  را به محصول داخلی سوبژکتیویتهی که نظامطور به تلاش برای فرار از رساند، و همینمغایرت می
م اید یا نه. دوست دارم بدانآستانه را تجربه کردهیک درنوردیدن  حسدهد. شدیدا مایلم بدانم که آیا می

قلمرو ساختمان یا بنا از ، آیا شوندختم میدر آن مراحل انضمامی که به تکمیل ساختاری معمارانه 
کنید طراحی خارجی اهمیت بیشتری دارد یا طراحی داخلی، یا هر حس میمورد . در این درگذشتید

 ؟اندمهم دو به یک میزان

 کمکمتظار در معماری وجود دارد که بافت خارجی باید به ساختار داخلی اعتبار بدهد. این ان ت:
ی کتهغنی نیستند. نکردم فکر میقدرها که مای پایدار آناین شِ پشت سر روایت و تفسیرفهمیدم که 
ای برسد که خود معماری در آن گذرد تا به نقطهما درمیاین است که چه چیز از این ش الانمهم برای 

اللفظی کلمه عمق یا نظرم خیلی دشوار بشود یک معماری خلق کرد که به معنی تحت. بهداردعمق 
 طراحی چگالجور پارادوکس است. خارجی را خیلی ضخامت نداشته باشد. روش من استفاده از یک

جاد ای از منظر استحکام ضخامت و عمق را که کنمرم سعی میکنم تا به دیگر سطوح رخنه کند. دامی
 ست.داخلی و خارجی نظامی شورانگیز و انتقادی من با . این مبارزهکنم

خصایص کاملا متفاوتی  گرچه برای خلق چیزها وجود دارد که فراینددر تفسیر من دو نوع  گ:
کنید لق میای که خبا ابژه فانتزیاییشود که نسبتی سبب می فراینداند. یک تنیدهدرهم دارند اما ضرورتا

دهید تان از مقیاس را از دست میفهمتا حد زیادی  سپاریدمی فانتزیداشته باشید. وقتی خودتان را به 
خلاق شما علیه جریان  فرایندکنم طی این ی تولیدشده هم دیگر معماری نیست. حس میو ابژه
ظر مختلف تنا کارکردهایدوم، شما  فرایندجنگید. در می زیادی همینعلیه یا  فانتزی خواهزیاده

 ید.فهمبخشید و میواقعیت میای تقریبا پارانویایی تولیدشده بین این دو مقیاس را به شیوه
 افتد؟در چه سطحی این تناظر اتفاق می ت:

 خواهید بارسد که شما مینظرم میدر هر سطحی، از کل معماری تا عناصر مختلف ساختار. به گ:
نم خواهم بدارویارو شوید. می یادشده زیادیی دیالکتیکی با نکردن هر کدام از این دو مرحلهسرکوب

کنید؟ تخیلی که برای نمونه تان را چطور پردازش میفرق بین طراحی چیزی روی کاغذ و تخیل ناب
تان را، و کند. منظورم این است که تخیلی انسان یا بدن حیوان را خلق میهایی مانند چهرهفرم

تان وجود طراحی فرایندشان همزمان با ی میانرغم فاصلهکه به عملی گوناگونی را اقتضائاتطور همین
 آورید؟دارند، چطور از کار درمی
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ام ممکن نیست بین این دو چیز تمایز گذاشت. به گمانم چیزی همچون در مورد کار طراحی ت:
های مختلف خود معماری تمام نظامکنم بشود با کاربرد ای انتزاعی از معماری وجود دارد. فکر میایده

ی کند، از جمله رابطهزها را با هم به طنین انداخت و هر چیزی که فضای معمارانه کامل میاین چی
زار یک اب تخیل، شودمی ها تخیل به هذیان نزدیکخارجی و داخلی، را به چالش کشید. در این تلاش

ل بد ابزارجور یکبه عملا مقیاس حتی یا  از  آشنای عمدی از چیزی استفادهشود، یا گاهی سوءمی
اختلال  برای ،از ضمیر آگاه گرفته تا ضمیر ناآگاه ،وجود دارد که شود. سطوح گوناگونی برای ابزارمی

 ی انتزاعی معماری مفیدند.در ایده

اید که در نهایت در بپرسم. موافق از شما. دوست دارم یک سئوال دیگر هم است جالب خیلی گ:
 کنید انگار این ابژه وجودتان بوده باشد؟ابژه زندگی می

 منظورتان چیست؟ ت:

د کنیتان به من گفتند که شما یک پروژه را اغلب بارها و بارها از نو طراحی میمثلا همکاران گ:
تید کاری توانساین بود که نمی حتی اگر قبلا مشتری را راضی کرده باشید. خلاصه آیا دلیل تکرارتان

 کنید که در ابژه زندگی کنید؟
 کنم.طور فکر میاز این منظر، بله، همین ت:

کنم این امکان وجود دارد که این عملا به مضمونی بسیار مهم برای من ربط دارد. فکر می گ:
 مجزارا از هم دو کارکرد  گریو دلالت نشانگریها، و طراحی یک چیز باشند. در نظام نشانه نوشتن

 نشانگریکند. اما ست که از اشاره برای توصیف مستقیم ابژه استفاده مینسبتی دلالتگری کنند.می
ر کار دی قصدشده جور ناپیوستگی بین دلالت و ابژهی قصدشده اشاره ندارد و یکمستقیما به ابژه

 .است
ر جوبیان کردم، چون به باورم معماری یک« کنندهرخداد پرت»ت این شکاف را قبلا با عبار ت:

 ست.اینظام نشانه

ی وجودی بین مداد ای اختیاری دارند. هیچ رابطهها، مدلول و دال رابطهشناسبرای زبان گ:
عنوان یک واج و خود مداد وجود ندارد. یا در عوض، یک نظام تناظر در کار نیست، یا اگر در کار به

خواهم ست. این رویکرد با منظر متعارف در تعارض است. میدلبخواهیباشد، صرفا نظام اتصالات 
گری را اولین مقوله و دلالترا  نشانگریپیشنهاد بدهم که ما باید بُعدی دیگر، سطحی دیگر را بفهمیم. 

 خوانم. مثلا، این کارکردکنم که کارکرد وجودی میی سومی را اضافه مینامم، و مقولهدومین مقوله می
یوسازی کند. این سوبژکتی خودآیین را برای معماری همچون کیرین پلازا برقرار میبژکتیویتهیک سو

کنید. و این تان زندگی میشما در معماری پسطور که ما را. کند، همانساحتی وجودی را خلق می
 م کار کند.ه شوندکنند یا از آنجا رد میتردید باید برای کسانی که آنجا زندگی میکارکرد خودآیین بی

فاصله است که همواره بین معماری، معمار، و کسانی که آنجا ای همفکر کنم این فاصله نقطه ت:
شود که آن کارکرد خودآیین شوند وجود دارد. این جدایی سبب میکنند یا از آنجا رد میزندگی می
 فعال شود.
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 ه گمانمبدر مورد سوبژکتیویته در موسیقی هم ماجرا به همین سیاق است.  کنمبله، مثلا فکر می گ:
شنود در کار کنند، و کسانی که آنرا میی موسیقی، کسانی که اجرایش میای مشابه باید بین قطعهفاصله

م تواند از نظاطور کلی، ابژه نمیجور نظام خودکار خودارجاع در کار است. بهباشد. خلاصه اینکه یک
ی وجودی مدام در رجاع بیرونی فرار کند، هرچند نظام وجودی کاملا به این فرار تواناست. این ابژها

تواند ای معمولی فرق دارد، چون میای با کارکرد خودارجاع با ابژهست چون ابژهخطر مرگ یا نابودی
آورند. معماری م میوجود داشته باشد که امکان ناپدیدی را برای ابژه فراه ناهمگندر مرز فضاهایی 

ی خیلی جدایی در سطح معناشناختی اتفاق افتاده است. این نکتهدر جایی ، یعنی طور استشما همین
ها روی داده است. کارکرد نشانگری و جالبی برای من است که یک جدایی معناشناختی از نظام نشانه

طور عبارتی، نظام ارجاع این؛ بهافتدمیدو به حرکت و خود جدایی بین این ندارد اثردیگر  دلالتگری
ایی داشته توانند کارشان میپیوندند و تنها ضمن ترکیب قوای متقابلاست، ساختارهای مختلف به هم می

ع نظام ی شما ساختار همین نوشود. به باورم، سوبژکتیویتهباشند و همین به سوبژکتیویته منجر می
 جزحل چیزی هاست. راهها و کنترلگیریمعیاری برای تصمیمارجاع را دارد. مسأله بر سر یافتن 

شناختی برای کنترل نیست. موضوع بر سر روانمعیاری آنارشیسم، یعنی  فانتزی فردی یا
فردی و از طرف دیگر سطح  خلاقیتها در دو سطح است، از یک طرف سطح وجورشدن مقیاسجفت

پیوندند و به معیار به کارکردهای ساحت وجودی میی مختلف. این کارکردهای فاکتورهای معمارانه
شود بین سطح فردی و سطحی که مردم ضمن اسکان در آن مکان حس همین خاطر تناظری زاده می

 کنند.می

 کنم درست است.بله. فکر می ت:

کنم خیلی مهم است که مردم در آن راستایی کار کنند که اندکی قبل توضیح دادم، فکر می گ:
شناختی تنها یکی از شناختی ختم خواهد شد. بعد روانچیز به بُعدی روانصورت همهدرغیراین

 است. به گمانم باید منطق درونی خاص خودتان را داشته باشید، خلاق فرایند یک یهای سازندهمؤلفه
 توانید از آن به من هم بگویید؟می

ام در نظر گرفته شوند. بُعد فانتزی شناسیتوانند با نظر به روشابعاد زیادی درکارند که می ت:
ای آرکائیک وجود دارد، ابعاد ریاضیاتی گوناگون درکارند، ارجاعاتی وجود دارند پشتیبان نظام نشانه

ست بین تمام این ابعاد وساطتی صورت بگیرد. حتی وقتی طور ابعاد دیگر. محال امعمارانه، و همین
ی های ابعاد را دربنوردم. این کلمهای از لایهنم باید آمیزهککوچک را طراحی می دارم یک منزلگاه

ای امنهدحال، حتی وقتی طنین ی طنین که قبلا استفاده کردم یک معنا دارند. بااینو کلمه« درنوردیدن»
ت که طور هم گفتوان این. میکندکار نمیای آنی در کار است که دیگر همیشه لحظه بزرگ دارد، تقریبا

. به شونداند که در آن با فروپاشی روبرو میای حساس رسیدهو به نقطه اندباردار شدهابعاد مختلف 
ام یک شاید این دلیلی باشد که چرا معماریکند. خودش را وضع می نقطه باورم سوبژکتیویته در آن

 کند.تولید می چگالنیستی 

ر ددارد. بسیاری بر متافیزیک نیستی  وجود کیوکوو  مودو مفهوم  ی کشور شمادر فلسفه گ:
 کنند. نیستی چگال شما با آن نیستی فرق دارد.تاکید می این منطقه معاصرمعماری 

 ست.ت.ش: بله، درست ا
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تان وجود دارد. همین الان گفتید که یک چیز دیگر، علاوه بر آن سطوح، سنگینی بار گذشته گ:
نوردید اما علاوه بر آن های اقتصادی، اجتماعی، و ریاضیاتی را درمیسطوح مختلفی همچون نظام

ه ک تان استگذشته را انباشت کرده و این خلاف نگرش الانتان به عنوان یک معمار تا سطوح شغل
اید دهند که بکنید، این فاکتورهای موقتی نیز به سطحی شکل میهمواره در مسیر تغییر تلاش می

تان شنیدم که سبک خاصی برای خودتان ندارید. فکر نکنم راحت بتوان چنین درنوردیده شود. از قول
شود ی کار این میکنید، نتیجهاز اینکه دارید داشتن سبک را رد می حرفی زد. منظورم این است که، جدا

 زنید.رفته دست به انباشت یک سبک میکه درهرصورت رفته

گیرد، به همین دلیل آرام درونم شکل می: قویا حس کردم جریانی در من است که دارد آرامت
ا از ر ید که من مسیر سرعت این جریانتوانید بگویشوند. احتمالا میای عوض میهایم تا اندازهروش

ا تر بروم یروم، با همان سرعت، نه اینکه سریعام، یعنی من با سیلان این جریان پیش میدست داده
 جهت بزنم.اندکی خلاف

های سایفوکوجی دارم، هرچند با نگاه به معماری اخیرتان همین احساس را مثلا در مورد ستون گ:
تان باشد، تان ادامه بدهم، حتی اگر سبک یک بار سنگین شخصی برایسبک مان راجع بهاگر به بحث

 کند. یعنی برداشتم این است که ابتدا همچونبازی میکشورتان معاصر سبک شما دارد نقشی در معماری 
های بیشتر عوض شد. از آنجا که دارید ای نامعمول به نظر آمدید اما این جایگاه با انجام پروژهغریبه

ای در دهید پس دیگر غریبهکشید و آنرا به سرحدش سوق میرا بر دوش می اینجا اری معاصربار معم
عماری ی معنوان نمایندهتوانید بهکنم در جایگاهی قرار دارید که میمعماری نیستند. در عوض، فکر می

 معاصر حرف بزنید. به گمانم سنگینی بار سبک چنین معنایی دارد.

 ام: دوست دارم با دقت زیاد به این اقتضائات توجه کنم. همواره ضرورت دارد از جریان درونیت
هایم قدم قبلا گفتم کهطور از جریان بیرونی که داستانش کاملا متفاوت است. قدم بیرون بگذارم، همین

ین ئی در سیلان اتوانید تفاوتی جزروم، با توجه به این موضوع میکنم و اندکی جلو میرا تکرار می
تیویته ایستایی، برای حرکت از یک سوبژکها به میلی نیرومند برای برونتفاوتاین خرده .ببینیدجریان 

 شوند.ای دیگر منجر میبه سوبژکتیویته

ی هااند از شکل ماشیندیده را تان؟ در تحلیل آخر اغلب کسانی که معماریور طنین، نهجیک گ:
 نمایسرشتست، که البته قطعا ی معماری فانتزییا گفتند که این یک تکه ،وغریب تعجب کردندعجیب
اشد. شناختی بی روانهای سازندهولی کافی نیست که راهی برای دریافت سطح مؤلفه ،اش استاصلی

تان کنید. با این کار معماری وارسیسازی تکین فرایندجور تان را به عنوان یکلازم است که معماری
آفریند که روح هر کسی را، نما را میخواهد شد که یک فانتزی سرشت سازی بدلتکیننوعی به اثر 

روح تمام معماران را، تسخیر خواهد کرد، و بسیاری آنرا به اشتراک خواهند گذاشت. در اینجا فکر 
کردید. احتمالا نظامی مشابه را بتوان می شد اگر شما مکتب خاص خودتان را ایجادکنم جالب میمی

سازی خاص شان با تکینشوند و هر کدامدر مورد مردمی به راه انداخت که گرداگردتان جمع می
 شوند.خودشان مواجه می

سازی یک ابژه؟ مثل نظام ای عظیم از راه درونیسازی یعنی ساخت فاصلهآیا این تکین ت:
 خودآیین معماری؟
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ژکتیو، ، در جهان ابعامم این فاصله با آنچه قبلا مقیاس خواندم یکی باشد. به بیانی کنفکر می گ:
های بین یک چیزی و چیزی دیگر بیرون از آن است، پس باید خودمان فواصل مختلف همان تفاوت

 را از نیروهای مکانمند یا زمانمند، یعنی از نسبت با خارج، جدا کنیم، و مستقیما بر نیروهایی متمرکز
کنند. بیایید مثالی دیگر را از موسیقی وام بگیریم. اجراگران مان استفاده میشویم که از نیروهای درونی

کنند، فن اجرایی خاص خودشان را مد نظر قرار موسیقی پارتیتور را با جزئیات کامل مطالعه می
آخر هیجانات خودشان را گیرند، و دستشان با ارکستر و امیال شنوندگان را در نظر میدهند، رابطهمی

ست به طنین ای از زمان که مولد یک هارمونیکنند. این ابعاد متفاوت گوناگون در نقطهلحاظ می
ون خود بدخودیبندی بهد. در اینجا ترکیبسازی موسیقایی را میآیند و همین خودآیینی ابژهرمید

توانید قال، بازشناسی بر مبنای مفاهیم. میکند. این یعنی بازشناسی به دلیل انتتوجه به خارج عمل می
یعنی یک فهم بر مبنای هیجانات و نه مفاهیم. با این گفته، هیجان مزبور هم نه شما هم بگویید که این 

، و فهم ما هم اکیدا به داردتناظر  مانجاست چون با فهمجاست. بهدیگر مبهم، که بسیار دقیق و به
ه اش بشود. با فرافکنیهای متفاوت ساخته میجهانواقسام انواع ساحتی وجودی پیوند خورده که از

 با فعالیت روی چطورتان ببینیم که معماری بسیار فردگرایانه شود اگرمیآینده، خیلی جالب 
دوست دارم بفهمم چطور فاکتورهای  یعنیکند. تغییر می الخها، و ها، مدرسهها، تیمارستانبیمارستان

 .شوندتان وارد میطراحی فرایندها به متنوع در آن نظام

ه خواهد بتواند تسلیم معمار شود؟ از همسرم که پزشک است پرسیدم چطور می: آیا معماری میت
این سئوال پاسخ بدهد. پیشنهادش خلاصه و روشن بود. او در مورد بیمارستان پیشنهاد داد که خودم 

های همسرم افتادم. آیا کردم یاد حرفایتان گوش میهامروز که به حرف در جایگاه بیمار بگذارم.را 
سازد و را می هاتوانید گفتگویی را متصور شوید بین یک معمار که بناهای کارکردی مثل بیمارستانمی

 سازد؟یک معمار دیگر که بناهایی بسیار متفاوت از آن نوع بناهای کارکردی می

توان در ای پاسخ به آن پرسش را میحال، تا اندازهتوانم، چون معمار نیستم. باایننه، نمی گ:
، و در سطح دهداولویت میاصطلاح کارکردگرا به کارکرد . معمار مدرن بهدیدمان هم های قبلیحرف

سطح ر دبالا را  سازی دستشود. در مورد شما، تکینسازی داده میتری به تکینمعمارانه اولویت پایین
آید. مثلا محل کارم در آسایشگاه روانی جا میکنم پاسخ از همینگیرد. پس فکر میمعمارانه به خود می

ست که قرار نبود برای یک بیمارستان طراحی شود، پس از منظر کارکردگرا یک ساختمان خیلی قدیمی
ست که ها همان مقاصدیتمانماند، چون هدف از ایجاد ساخانبوهی فضای خالی مطلوب به جا می

انبوهی کارکرد جدید، انبوهی  توانندها و راهروها میشوند. با وجود این، اتاقشان ساخته میبابت
وانند به تدهند و میها خصایص انسانی ابتدایی خود را از دست میتکین متنوع بپذیرند. مکانکارکرد 

ای توان گفت در دورهبرند. از این حیث میسر می ها بهدست کسانی بازآفرینی شوند که اکنون در آن
توانید سازی داشت. میسازی و خودآیینکه ساختمان یک بیمارستان نبود امکان کمتری برای تکین

 را متصور شوید؟ مجازیو معماری  معماری آینده
م، رخوبزرگتر برمی یبه دیواردهم همیشه وقتی دارم به دانشجویان دانشگاه معماری درس می ت:

یست. گونه فهم کلی نقطعا از سر هیچ اماخود است اط بین ما خودبهگرچه لحظاتی آنی درکارند که ارتب
ساختن معماری این همان ه کرد که شود اضافارتباط است. میهمان اکتشاف بسیار ویژه یا یک این 

 درون خود معماری بود. مجازی
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یت که خواند، برخلاف کلهای تازه را فرامیکنم دلیلش این باشد که تکینگی تکینگیفکر می گ:
 گیرد.فرض میاجماع را پیش
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